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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

بعـــد از اتمـــام هـــر کتـــاب حســـی 
نســـبت بـــه آن دارم، از بعضـــی 
 ، یـــد می‌آ شـــم  خو
بعضی‌ها را دوســـت 
دارم، بـــه بعضی‌هـــا 
حس خاصی ندارم و بعضی آن‌قدر 
آزارم داده کـــه نمی‌خواهـــم ماننـــد 
آنهـــا را دوباره تجربـــه کنم. اما یک 
دســـته از کتاب‌ها هم هســـتند که 
عمیقـــاً بـــه آنهـــا پیونـــد می‌خـــورم، 
بخشـــی از من همیشه در داستان 
آن می‌مانـــد و ارتبـــاط دائمـــی بـــا 
شـــخصیت‌هایش برقـــرار می‌کنم، 
»پیرمـــردی کـــه داســـتان‌های 
ز  ا نیـــز  نـــد«  ا نه می‌خو شـــقا عا
جنـــس همیـــن رمان‌هاســـت. این 
رمـــان لوئیس ســـپولودا نویســـنده 
شـــیلیایی، روایـــت زندگـــی خـــوزه 
آنتونیـــو بولیـــوار اســـت، مـــردی که 
در جوانـــی بـــه همـــراه همســـرش 
بـــه یکـــی از روســـتاهای دورافتاده 
جنـــگل آمـــازون در اکـــوادور پنـــاه 
آورده و حـــالا در دوران پیـــری و 
ســـال‌های آخـــر عمـــرش، آرامـــش 
را در میان داســـتان‌های عاشـــقانه 
جســـت‌و‌جو می‌کنـــد؛ امـــا ایـــن 
آرامـــش بـــه واســـطه شـــکارچیان 
امریکایـــی بـــر هم می‌خـــورد و او را 
بـــه مقابله بـــا طبیعتی می‌فرســـتد 
که بســـیار از آن آموختـــه و همواره 

تحســـین‌اش می‌کـــرده اســـت.
ی  ن‌ها ســـتا ا د کـــه  ی  پیرمـــرد
عاشـــقانه می‌خوانـــد، مبتنـــی بـــر 
دو شـــخصیت اصلی اســـت، یکی 

جنـــگل آمازون، که تمامی اتفاقات 
داســـتان درون آن رخ می‌دهـــد و 
دیگـــری خـــوزه آنتونیـــو بولیـــوار که 
در تقابلـــی ناخواســـته مقابـــل این 
طبیعـــت قـــرار می‌گیرد و در بســـتر 
همیـــن تقابـــل بین دو شـــخصیت 
اصلی اســـت کـــه هنر نویســـندگی 
ســـپولودا نمایـــان نمی‌شـــود. یکی 
از نقـــاط قـــوت رمـــان، توصیفـــات 
کم‌نظیـــر آن از آمـــازون اســـت کـــه 
باعـــث می‌شـــود مخاطب بـــه طور 
کامـــل در بطـــن آن غرق شـــود و در 
نقطـــه مقابـــل نیـــز بـــه شـــخصیت 
آنتونیـــو بولیـــوار، بی‌کـــم و کاســـت 
پرداختـــه شـــده تـــا خواننـــده بـــه 
راحتـــی بتواند با او همذات پنداری 
کـــرده و درک کاملی از احساســـات 
او در تقابـــل بـــا آمـــازون و طبیعتـــی 
کـــه به نوعـــی به آن مدیون اســـت، 
داشـــته باشـــد. نقطـــه قـــوت دیگر 
اثـــر، روایت آن اســـت کـــه از همان 
ابتـــدا خواننـــده را بـــا خـــود همـــراه 
می‌کنـــد و بـــا یـــک ریتـــم خـــوب و 
مناســـب او را تـــا پایـــان داســـتان 
می‌کشـــاند، در واقع رمان سپولودا 
داســـتان ســـاده و سرراستی است 
کـــه نمی‌خواهـــد پرتکلف باشـــد یا 
اینکـــه در لایه‌هـــای زیریـــن خـــود 
بـــه مســـائل عمیق‌تـــر بپـــردازد. 
ی  ن‌ها ســـتا ا د کـــه  ی  پیرمـــرد
عاشـــقانه می‌خوانـــد، بـــا شـــاهکار 
همینگـــوی یعنـــی پیرمـــرد و دریـــا 
نیـــز مقایســـه می‌شـــود و می‌تـــوان 
آن را ســـتایش لوئیـــس ســـپولودا 
مـــازون دانســـت؛  از طبیعـــت آ
طبیعتـــی کـــه روزگاری را در تبعیـــد 
در آن گذرانـــده اســـت. در نهایـــت 
ی  ن‌ها ســـتا ا د کـــه  ی  پیرمـــرد
عاشـــقانه می‌خواند، کتابـــی کوتاه 
اما درخشـــان اســـت که شـــاید در 
یـــک نشســـت هـــم بتوانیـــد آن را 
بخوانیـــد و همراه بـــا ترجمه خوب 
محمـــد شـــهبا از آن لـــذت ببریـــد.

ســـاراماگو در قیـــاس میـــان کـــوری و 
بینایـــی ســـه هیـــچ از خـــودش عقب 
است.او در رمان کوری 
ســـعی دارد جامعه را بر 
اســـاس فردیت و تأثیر 
افـــراد جامعـــه تحلیـــل کنـــد و بـــرای 
همین دســـت به خلق یک داســـتان 
نمادیـــن می‌زنـــد تـــا بتواند فـــرد را در 
جامعـــه تحلیـــل کند. در رمـــان کوری 
تصویـــر کلـــوز آپ بیشـــتر مـــورد نظر 
اســـت و بـــر اســـاس کلـــوز آپ لانـــگ 
شـــات تحلیـــل می‌شـــود کـــه البتـــه 
می‌توان گفت، در ســـاخته و پرداخته 
شـــدن داســـتان موفـــق هم هســـت. 
امـــا در بینایـــی قصـــه تفـــاوت دارد. 
ظاهراً هدف این اســـت که نویسنده، 
دوربیـــن را از کـــف جامعه بـــردارد و به 
ســـوی حکومـــت بچرخانـــد. بـــه نظر 
می‌رســـد هدف ذهنـــی و نظـــر او این 
اســـت کـــه حکومـــت را بنـــوازد و این 
بـــار از تأثیر حکومـــت بر جامعه حرف 
بزنـــد. و در واقـــع می‌تـــوان گفـــت که 
نظرگاه ســـاراماگو در بینایی، سیاسی 
اســـت امـــا او در خلـــق اثر هنـــری این 

بـــار کمیتـــش می‌لنگد.
ســـاراماگو ســـعی دارد مرحلـــه گـــذر 
انســـان از بی‌حســـی و رکود و رســـیدن 
به آگاهـــی را با گذر رنج تصویر کند اما 
با وجود شـــروع بســـیار خوب داستان 
و پرتـــاب مخاطـــب به اوج قصـــه که از 
مؤلفه‌های داستان‌های مدرن است، 
در روند داستان، قصه از ریتم می‌افتد 
گویا ساراماگو حرفی در ذهن داشته و 
می‌خواســـته با بهره‌گیری از تفکر نقاد 
آن را بـــا خلاقیت‌هـــای نمادین خاص 
خـــودش بگویـــد اما صـــرف اینکه قلم 
به دســـت گرفته، حرف از یادش رفته 
و نخ بادبادک داســـتان ازدســـتش رها 
و ســـرگردان می‌شود و بعد از آن است 
که می‌خواهـــد قصه بهم ببافد و حتی 
گریزی هم به فلســـفه بزند تا ســـر و ته 
کار را هـــم بیـــاورد. به جـــرأت می‌توانم 
بگویـــم تـــاب آوردن داســـتان بینایـــی 
از نیمـــه بـــه بعـــد کار خســـته‌کننده و 
دشـــواری است. نویســـنده اصرار دارد 
همـــان راهـــی را بـــرود کـــه بـــرای کوری 
رفته اســـت اما اسیر بازی فرم خودش 

می‌شود.
بینایـــی یـــک داســـتان کلاســـیک بر 
مبنای یـــک پیرنگ روشـــن و قرص و 
محکم نیســـت. البته این ویژگی‌های 
یـــک داســـتان مـــدرن اســـت امـــا 
لایه‌هـــای داســـتانی در بینایـــی از هم 
گســـیخته و بی‌ســـرانجام و خســـته 
کننـــده دنبال می‌شـــوند. تصـــور من 
ایـــن اســـت کـــه نویســـنده بیـــش از 
آنچـــه بایـــد، خـــودش و داســـتانش را 
فدای رســـاندن پیام و خلق داســـتان 
سمبلیک می‌کند. یعنی او می‌خواهد 
در ظاهـــر بر اصالت فرم تکیه کند اما 
در واقع اســـیر محتوازدگی و توجه به 
پیام و دســـتاورد داســـتان می‌شـــود. 
اصـــرار او بـــرای رســـاندن پیـــام خاص 
انتقادی‌اش مســـیر قصه را از ادبیات 
و صد البته از هنر دور می‌کند و دقیقاً 
بـــه همین دلیل اســـت که ســـاراماگو 
نمی‌تواند بدرســـتی و به تکرار تجربه 

قبلـــش در کـــوری حـــرف بزند.
و در پایـــان داســـتان بر خلاف شـــروع 
غافلگیـــر کننـــده و قابـــل قبولـــش، 
مـــا شـــاهد یـــک فـــرود بی‌برنامـــه و 

شـــعارزده هســـتیم.
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انســـان، مخصوصـــاً اگر شـــاه باشـــد بایـــد برای چشـــم و دل 
ســـیری بکوشـــد. چشـــمش که ســـیر نباشـــد یک مشکلی 
دارد و دلـــش کـــه ســـیر نباشـــد می‌شـــود 
ضحـــاک! یکـــی نبود بـــه این ضحـــاک بگوید 
تـــو تازه بابایـــت را نفله کرده‌ای الان چه وقت 
آشپز اســـتخدام کردن است ابله؟ گویا نبود 
و ابلیـــس از ایـــن موقعیـــت نهایت سوءاســـتفاده را کرد و به 
شـــکل جوانـــی زیبـــا درآمد و رفت بـــه دربار ضحـــاک و گفت 
»اعلی‌حضـــرت! مـــن آشـــپزم، چـــه می‌خورید که بپـــزم؟« و 
اعلی‌حضرت اصلاً انگار نه انگار شـــاه یک مملکت اســـت، 
گفت، تو هرچه درســـت کنی ما می‌خوریم، انســـان گرســـنه 
که باشـــد ســـنگ هم می‌خورد. در این جملـــه ضحاک ردی 
از تربیت مادر خدابیامرزش هم دیده می‌شـــود و همچنین 
ضحـــاک را می‌توانیم نمادِ ضرب‌المثل »پســـر نـــوح با بدان 
بنشســـت، خاندان نبوتش گم شـــد« هم محســـوب کنیم. 
خلاصه، ابلیس نه تنها قصد نداشت جلوی ضحاک سنگ 
بگذارد بلکه برنامه‌ای مدونّ، دقیق و بدون ردخورد طراحی 
کـــرده بود تا به وســـیله شـــکم، بـــه مغز ضحاک نفـــوذ کند. 
ضحاک او را به ســـمت آشَـــپز مخصوص گماشت و شیطان 
رجیـــم بهتریـــن دســـتور غذاهای سراســـر زمین را گـــرد آورد 
و در آن روزگار کـــه خورشـــت درســـت کـــردن کار مرســـومی 
نبـــود، چنـــان خورشـــت هایـــی بـــه ضحـــاک می‌خورانـــد که 
او انگشـــتهایش را هـــم بـــا غذایـــش می‌بلعید. یـــک روز، دو 
روز، ســـه روز و هـــر روز بهـــت و حیـــرت ضحـــاک نســـبت بـــه 
این آشـــپز جوان بیشـــتر می‌شـــد. روز چهـــارم ابلیس چنان 
خوراک‌هایی درســـت کرد که حتـــی از مجموعه اصلی هتل 
هیلتـــون پیشـــنهاد کار دریافـــت کـــرد اما چـــون برنامه‌اش 
گـــول زدن ضحـــاک بود بـــه آن وقعی ننهاد. ضحـــاک پس از 
لنبانـــدن میزان زیـــادی از غذاها، هنگامی که شـــکم نحس 
بدریخـــت خود را نوازش کرده و چای نبات دبشـــی می‌خورد 
بـــه ابلیس گفـــت: »ای جوان! تو خودت قنـــد و نباتی! و گویا 
شـــکلاتی! مـــا از کار تو راضی هســـتیم! چـــه از ما می‌خواهی 
کـــه برایـــت بـــرآورده کنیـــم؟« ابلیـــس هـــم از خداخواســـته 
گفت: »ضحاکا! من همین که ســـر شـــانه‌های زیبای شـــما 
را ببوســـم گویـــی بـــه عرش اعلـــی رفته‌ام.« ضحـــاک هم که 
گول‌خـــورشَ بـــه ابلیس اتصالـــی کرده و راه و بیـــراه از او گول 
می‌خورد اجازه داد و ابلیس دو سرشـــانه او را بوســـید و ناگاه 
غیب شـــد و رفت. اما ضحاک اصلاً فرصت نکرد که تعجب 

کنـــد، یـــا حداقل از غیب شـــدن ابلیس تعجب کنـــد زیرا که 
مســـائل تعجب‌آورتری بیخ دو گوشـــش اتفاق می‌افتاد، دو 
مـــار پدرمـــار! از دو شـــانه او ســـر بـــرآورده بودند. بله، بوســـه 
ابلیـــس کار خودش را کـــرده بود و ضحاک مـــاردوش، اینجا 
بود که متولد شـــد. پزشـــکان هرچه زور زدند این دو مار آخ 
هـــم نگفتنـــد و در راســـتای بلاهت بی‌حـــد و حصر ضحاک، 
ابلیـــس ایـــن بار در چهره یک پزشـــک بزرگ بر او ظاهر شـــد 
و راه عـــاج مارها را خوراندن مغز انســـان بـــه آنها اعلام کرد. 
شـــاید فکـــر کنید ابلیـــس دیگر چقـــدر ابله بـــوده که چنین 
پیشـــنهاد چرندی به ضحاک داد. اتفاقاً ضحاک برای اینکه 
اثبات کند همیشـــه یک قدم از مخاطب جلو است برای بار 
ســـوم گول ابلیس را خورد و پیشـــنهاد او را پذیرفت. در این 
ســـمت جمشـــید که روزگاری منتهای حکمرانی خوب بود، 
بـــه خاطـــر غرور تبدیل به یک حکمران افتضاح شـــد و ایران 
را درگیـــر جنـــگ داخلی کـــرد. از این‌ور که ماجـــرا می‌خوابید 
از آن ســـمت یکـــی دیگر بلند می‌شـــد. نهایـــت ملت دیدند 
که نه بابا این جمشـــید دیگر آن جمشـــید ســـابق نیســـت، 
آوازه ضحـــاک به‌عنوان شـــاهی مقتدر در ایـــران پیچیده بود 
و مـــردم ایران ســـوی او روان شـــدند و گفتند بیـــا داداش، بیا 
برادر، بیا شـــاه شـــو که گارانتی این شـــاه قبلی تمام شـــده و 
بـــه کار مـــا نمی‌آیـــد. ضحاک حتـــی در خواب هـــم نمی دید 
که چنان با هیکل در عســـل افتد، خیلی خوشـــحال و شـــاد 
و خندان ســـوی ایران لشـــکر کشید و جمشـــید که دید هوا 
پس اســـت ریز و به قول دوســـتان پایین سوســـکی جمع و 
جور کرد و در جایی پنهان شد.حالا او هنوز شاه بود اما پیدا 
نمی شـــد که به فرمان ضحاک دیگر شـــاه نباشـــد. ضحاک 
هم که اصلاً حال و حوصله کش‌دار شـــدن ماجرا را نداشت 
ســـپرد که جمشـــید را خیلی زود پیدا کنند. جمشـــید اتفاقاً 
خیلی هم زود پیدا شـــد، حدوداً صد ســـال بعد و در دریای 
چین! ضحاک هم نه گذاشـــت و نه برداشـــت جمشید را با 
اره به دو نیم تقسیم کرد و بالاخره رسماً پادشاه ایران شد. 
باقی ماجرا هم باشـــد برای هفته بعد که عروســـی ضحاک 
در پیـــش اســـت. با توجـــه به روییدن دو مار وحشـــی، ترید 
شـــدن مغز تعداد نامحدودی انســـان بی‌گناه محض رفع 
گرســـنگی مارها و همچنین نصف شـــدن جمشـــید به دو 
قسمت مســـاوی، رده‌بندی سنی این قسمت روی بخش 
16+ قرار گرفته و ســـنین پایین‌تر اصلاً این ســـتون را نباید 

از اول می‌خواندنـــد! ای بابا!
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شاهنامه

بـــزار جنـــگ، پوشـــش  ســـاختن ا
مردمـــان؛ بخش کـــردن مردمـــان به 
چهار گروهِ مردمـــان دین، جنگاوران، 
برزگـــران و در انتهـــا کارگران و دســـت 
ورزان؛ ساختمان‌سازی و خشت‌زنی؛ 
برآوردن گوهر؛ برآوردن بوهای خوش 
و ساختن کشتی و دریانوردی همگی 
در دوره جمشـــید و برخـــی به دســـت 
مبـــارک او انجـــام شـــد. او پادشـــاهی 
تمـــام و کمال بود که فقط غرور باعث 
شـــد که از بدفرجام‌ترین پادشـــاهان 

افســـانه‌ای ایران بشـــود.

ضحـــاک تقریبـــاً هر آنچـــه را که برای 
ایرانیـــان مذمـــوم بود در خـــود دارد. 
بـــه پـــدرش بی‌حرمتـــی کـــرد و او را 
کشـــت، بـــا ابلیـــس هم‌پیمان شـــد. 
شـــکم‌باره بـــود و ظالم. او حتی چهره 
نیکـــی هـــم نداشـــت. در ایـــن میان 
حتـــی بـــرای فردوســـی شـــکم‌بارگی 
او امـــری بســـیار مهـــم بـــوده. بـــه 
حـــدی کـــه هـــم مـــاردوش شـــدنش 
نتیجـــه شـــکم‌پروری اســـت و هـــم 
 مارهایش فقط بـــا خوردن ملت آرام 

می‌گیرند.

یـــک آقـــای »دیـــک دیویـــس« نامـــی 
اوایـــل قرن 21 اقدام به ترجمه مجدد 
و بـــه روز شـــاهنامه فردوســـی کـــرد.

از قضـــا کار ایشـــان خیلـــی هـــم زیبا و 
خواندنـــی از آب درآمـــده. شـــاهنامه 
فردوســـی ترجمـــه دیـــک دیویس در 
ســـال 2007 و توســـط نشـــر پنگوئـــن 
منتشـــر شـــد. ایـــن ترجمـــه نقدهای 
بســـیار مثبتـــی را دریافـــت کـــرده و از 
ســـمت دیگر خوانندگان کتـــاب آن را 
بهتریـــن ترجمـــه موجود از فردوســـی 

می‌داننـــد.

ترجمه انگلیسی شاهنامه؟ضحاک و شکم‌پروریجمشید از عرش تا فرش


